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پیشگفتارپیشگفتار

ــوده اســت.  هنــر تــلاوت قــرآن کریــم در طــول تاریــخ اســلام همــواره یکــى از ابزارهــاى نافــذ و مؤثــر در تبلیــغ دیــن مبیــن اســلام ب
ــرآن، فرصتــى  ــان قرائــت ق ــه انقــلاب از فعالیت هــاى قرآنــى و جری ــر فرزان ــم؛ رهب ــزرگ پرچمــدار قــرآن کری ــران اســلامى، حمایــت ب در ای
بى بدیــل را بــراى رشــد ایــن هنــر و قشــر هنرمنــد قــرّاء فراهــم کــرده اســت. لــزوم معرفــى قهرمانــان قرآنــى در جامعــه، در ســخنان مقــام 
معظــم رهبــرى حفظــه االله نشــان از اهمیــت و کارکــرد راهبــردى قرائــت قــرآن در نــگاه ایشــان دارد. از ایــن رو جهــت شناســایى، هدایــت و 
پــرورش نوجوانانــى مســتعد و نخبــه در هنــر پــر فــروغ قرائــت بــا هــدف تربیــت مبلغــان شایســته قرآنــى، طــرح آموزشــى- تربیتــى قاریــان 
ممتــاز نوجــوان و جــوان قــرآن کریــم موســوم بــه «اسُــوه» بــه همّــت «جامعــه فرهنگــى قرآنــى عصــر» و بــا همــکارى «شــوراى عالــى قــرآن» 

تدبیــر و از ســال 1393 بــه اجــرا درآمــد. 
در عرصــه  هنــر قرائــت قــرآن، على رغــم وجــود جلســات ســنتى قــرآن کریــم  کــه غالــب چهره هــاى شــاخص قرائــت قــرآن کشــور نیــز 
از همیــن جلســات بــه جامعــه معرفــى شــدند و احیانــاً در مســابقات بین المللــى بــراى جمهــورى اســلامى افتخارآفرینــى کردنــد، عــدم اســتقرار 
نظــام آموزشــى جامــع کــه تمــام نیازهــاى علمــى، فنــى و تربیتــى یــک قــارى در آن تعریــف شــده و منطبــق بــر اصــول صحیــح باشــد، ســبب 
شــد تمامــى اســتعدادهاى موجــود در ایــن زمینــه بــه شــکوفایى نرســند و یــا به صــورت تک بعــدى مثــلاً در حیطــه فنــى قرائــت قــرآن ارتقــاء 
یابنــد. در حالى کــه هنــر تــلاوت قــرآن کریــم بــاب ورود قــارى بــه دریــاى بى کــران معــارف قرآنــى و مقدمــه و وســیله اى اســت بــراى انتقــال 
صحیــح مفاهیــم قــرآن از طریــق الحــان و نغمــات بــه مســتمعین کلام وحــى. لــذا توقــف در مقدمــه به هیــچ وجــه شایســته نیســت. بــر ایــن 
اســاس، اجــراى طــرح آموزشــى-تربیتى اسُــوه بــا ســرمایه گذارى روى قاریــان نوجــوان ممتــاز سراســر کشــور، بــا طراحــى نظامــى جامــع کــه 
ناظــر بــه همــه  ابعــاد تربیــت یــک قــارى ممتــاز در تــراز نظــام جمهــورى اســلامى ایــران باشــد، تــدارك گردیــد. یکــى از گام هــاى عملیاتــى 
ــا  ــا تألیــف و تدویــن کتــب آموزشــى متناســب ب شــدن بخشــى از اهــداف مذکــور در ایــن حرکــت مبــارك، ســاماندهى بخــش نظــرى کار ب

نیازهــاى قاریــان ارجمنــد اسُــوه مى باشــد کــه مجموعــه حاضــر بدین منظــور تهیــه و تــدارك شــده اســت.
در این مجال از زحمات مؤلف گرانقدر، صمیمانه قدردانى مى شود.

 امید که اسباب ارتقاء قراء عزیز فراهم گردد.

دبیرخانه طرح اسُوه
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احکاماحکام دین  دین 66

মࡑش মࡑش 
مقدمه

علم فقه، از  علوم اسلامى  است که در آن از احکام عملى یک مسلمان، در امور 
فردى و اجتماعى بحث مى شود. محتواى این بخش را، احکام عبادات نماز، روزه، حج 
و... تشکیل مى دهد. نتیجه  فراگیرى احکام دین و عمل به آن ها ، تاسیس یک جامعه 

سالم  در ابعاد فردى، خانوادگى،  اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى خواهد بود.

احکام اسلام، منشور راهنماى بشر 
  هر وسیله اى را که انسان خریدارى مى کند، یک دفترچه راهنما دارد که راه هاى 
استفاده صحیح از آن وسیله و نکاتى را که در حفظ و نگهدارى آن دستگاه لازم است، 
یادآورى مى کند. هرچه شرکت سازنده براى خریداران خود ارزش و احترام بیشترى 
مشترى  تا  مى شود  متذکر  راهنما  دردفترچه  را  جزئى ترى  و  مهم تر  نکات  باشد،  قائل 
از  و  برود  بالا  دستگاه  مفید  عمر  تا  نماید،  استفاده  نحو  بهترین  به  وسیله  آن  از  بتواند 

خسارت و ضررهاى احتمالى جلوگیرى شود.
خداوند حکیم که مخلوقات خود را از روى حکمت آفریده و به تمامى امور آنان 
آگاه است، پس از خلقت انسان، او را رها نکرد و براى او احترام و کرامت فراوانى 
قائل شده به همین منظور، دستورالعمل هاى مهم و قوانین لازم براى اداره زندگى بشر را 
توسط پیامبران ابلاغ نمود، تا انسان ها راه و روش زندگى صحیح و سالم را بیاموزند و از 
ضرر و زیان هاى احتمالى و گمراهى و انحراف دور شوند و با صحت و سلامت از عمر 
خود بهره ببرند و دنیا و آخرت خویش را آباد کنند. دانشمندان علم دین، یعنى مراجع 
تقلید، این دستورالعمل ها و قوانین را از منابع اصیل دین گرد آورده و با طبقه بندى آن ها 

اولاول
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به شکل علمى و منطقى، آن ها را در اختیار ما قرار مى دهند که نامش رساله توضیح المسائل است.
در جهانى که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و پس از مدتى، کهنه شده و به عبارت دیگر تاریخ انقضا دارد، دین اسلام 

جاودانه و احکام آن براى هر عصر و نسل قابل استفاده و مفید مى باشد؟ و این یک معجزه الهى است. 
امام خمینى(ره) مى فرماید: احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست. تنها براى زمان رسول 
اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروك شود. این حرف که قوانین اسلام  تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است 

بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. 

تکمیلى  اجتهاد و  تقلید
 « ǣِْ إِنْ کنĺُُْْ لا تعǹََْوُنَ

تقلید: به معناي پیروي از دیگري و در اصطلاح فقه، عمل به دستور مجتهد را گویند. «فسَْئلَوُا أهَْلَ الذ 
(نحل/34)  (از آگاهان بپرسید اگر نمى دانید.)

تى عَلیکمُ.» (الغیبه طوسى، ص 291)  مُ حُج Ţَروُاهِ حَدیثنِا فا Ǭا اņَِوَادِثُ الوَاقعَِه فاَرجِعوُا فȋا ا َامام زمان(عج) فرمودند: «ام
(در رخدادهاي گوناگون به راویان احادیث ما (مجتهدان جامع الشرایط) رجوع کنید آنان حجت من بر شمایند.) 

به هر مکلفّى که به درجه اجتهاد نرسیده و طریقه احتیاط را نمى داند واجب است در احکام، از مجتهد تقلید کند. 
تقلید در احکام، اختصاص به واجبات و محرمات ندارد بلکه در مستحبات و مکروهات و مباحات مهم نیز جاري است. 

مرجع تقلید: به مجتهدي که دیگران از او تقلید مى کنند، مرجع تقلید مى گویند.
مرجع تقلید باید داراي این شرایط باشد:

1-بلوغ
2 - اجتهاد

3  -مرد بودن
4 -حلال زاده بودن
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 5- عقل
6 -عدالت

7  -زنده بودن
8  -شیعه دوازده امامى بودن

9 -بنابر احتیاط واجب اعلم بودن و این که حریص به دنیا نباشد.
عادل؛ به کسى گویند که داراي قوّه عدالت باشد و عدالت حالتى نفسانى است که انسان را به تقوا وا داشته و از ارتکاب 

گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز مى دارد
اعلم؛ کسى است که قواعد و مدارك مسأله را بهتر بشناسد و بر نظایر آن مسأله و اخبار اطالع بیشتر داشته باشد و همچنین 

اخبار را بهتر بفهمد. به طور خالصه اعلم کسى است که در فهم و استنباط احکام از دیگران بهتر و استادتر باشد. 
تقلید ابتدایى: از مجتهد و مرجع تقلیدي که از دنیا رفته جایز نیست. یعنى کسى که اکنون مکلف شده یا تاکنون تقلید 

نکرده، نمى تواند از مجتهدي که از دنیا رفته است، تقلید کند بلکه باید مقلدِّ مجتهدِ زنده باشد.

استفتائات 
1- آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلى است یا ادلهّ شرعى نیز دارد؟

تقلید، ادلهّ شرعى دارد و عقل نیز حکم مى کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند.
2- به نظر شریف حضرتعالى، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایى موارد و چگونگى احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلفّ در 
احکام دین از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.

3- قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاواى فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آراى فقیهان گذشته نیز لازم است؟
مراد از احتیاط در موارد آن، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلفّ مطمئن شود که به وظیفه خود عمل 

کرده است.



9

4- دخترم به زودى به سن تکلیف مى رسد و باید براى خود مرجع تقلیدى انتخاب کند، اما درك مسأله تقلید براى او دشوار 
است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

اگر وى به تنهایى نمى تواند وظیفه شرعى خود را در این باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایى اوست.
5- نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلفّ است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است، 
ولى در عین حال مجتهدین در بسیارى موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر مى کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد 

در موضوع نیز واجب است؟
تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلفّ است و متابعت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب نیست، مگر آن که به آن 

تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد.
6- آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى کند، گناه کار است؟

اگر نیاموختن احکام به ترك واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناه کار است.
7- گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دینى درباره مرجع تقلیدشان پرسش مى شود، مى گویند نمى دانیم، یا اظهار مى دارند 
که از فلان مجتهد تقلید مى کنیم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال این گونه افراد 

چه حکمى دارد؟
اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحّت  است.

8- با توجه به این که در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است، مى توانیم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه 
کنیم، اگر اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب احتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است؟ و اگر فتواى مجتهد 

سوم هم همان گونه بود، آیا مى توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همین طور...، لطفاً این مسأله را توضیح دهید.
در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتیاط نکرده است و فتواى صریح دارد، با رعایت 

ترتیب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.
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شروط تقلید
عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر

1- تا به حال در بقا بر تقلید از میتّ، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل مىکردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید از 
میتّ است، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر میتّ بر ما واجب است؟

اگر فتواى غیر اعلم موافق با فتواى اعلم در این مسأله باشد، عمل به فتواى غیر اعلم اشکال ندارد و نیازى به عدول به اعلم 
نیست.

2- آیا در عدول از یکى از فتاواى امام خمینى(قدّس سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى که از او براى بقا بر تقلید میتّ 
اجازه گرفته ام، رجوع کنم یا آنکه به فتواى سایر مجتهدین هم مى شود عمل کرد؟

احتیاط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده دیگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد 
عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتیاط واجب در این صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

3- آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟
عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

4- جوانى هستم ملتزم به احکام شرعى، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى این تقلید 
مبتنى بر بینّه شرعى نبود بلکه بر این اساس بود که تقلید از امام سبب برائت ذمهّ مىگردد. بعد از مدّتى به مرجع دیگرى عدول 
کردم، در حالىکه این عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول کردم. لطفاً حکم تقلیدم از آن 

مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلى ام را بیان فرمایید.
آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس سرّه)، چه در حال حیات با برکت وى و چه بعد از رحلت ایشان، بنابر بقا  بر 
تقلید از امام(قدّس سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت  است. ولى اعمالىکه به تقلید غیر منطبق با موازین شرعى از مرجع دیگرى 
انجام یافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحّت  و موجب برائت ذمهّ است، والاّ 
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قضاى آن ها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بین بقا  بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین عدول به کسىکه بر اساس موازین 
شرعى او را شایسته تقلید مى دانید، مخیرّ هستید.

تکمیلى احکام نجاسات 
از نظر اسلام همه چیز پاك است، مگر یازده چیز و آنچه با این یازده مورد تماس پیدا کند. نجاسات عبارت اند از: ادرار و 

مدفوع، خون و منى، مردار و کافر، سگ و خوك، شراب و آب جو و هر مایع مست کننده، عرق شتر نجاست خوار.

وسواس ممنوع !
 یکى از آسان ترین  مسائل فقه اسلام  احکام طهارات و نجاسات است. همان طور که بیان شد هرچه در عالم است پاك است 
مگر یازده مورد، و تا زمانى که انسان به نجاست چیزى یقین پیدا نکند، آن چیز پاك است. یک مسلمان موظف است مسائل 
طهارت و نجاست را طبق نظر شرع مقدس اسلام  عمل کند، نه طبق سلیقه و نظر شخصى خود. از یک سو نباید نسبت به نجاسات 
بى مبالات باشد که زندگى خود را آلوده سازد و از سوى دیگر نباید از احکام اسلام جلوتر رفته و بى دلیل هر چیز و هر کس را  
نجس بشمرد. پرداختن بیش از اندازه به مسائل پاکى و نجاست، راه وسوسه شیطان را به روى انسان مى گشاید و به تدریج دچار 

بیمارى وسواس و گرفتار شدن به عمل حرام اسراف مى شود.
1- (بول و غائط) ادرار و مدفوع (انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارند) مانند: سگ و گربه و خرگوش 

نجس است و باید از آن دورى کرد.(در مورد پرندگان حرام گوشت فتواى مراجع عظام تقلید مختلف است.
2- خون و منى انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد، حلال گوشت یا حرام گوشت، نجس است.

خون در موارد زیر پاك است :   
الف) خونى که از لثه و لاى دندان ها بیرون مى آید، اگر با آب دهان مخلوط شود و از بین برود  پاك است و فرو بردن آب 

دهان در این صورت اشکال ندارد. 
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ب) کوبیده شدن ناخن یا پوست، زیر ناخن و پوست مى میرد، اگر طورى شود  که دیگر به آن خون نگویند، پاك است
 ج) خونى که پس از ذبح شرعى حیوان، درلاى گوشت و استخوان باقى مى ماند پاك است.

استفتائات
1- آیا خون پاك است؟

اگر از حیوانى باشد که خون جهنده دارد، نجس است.
2- آیا خونى که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزاى امام حسین(علیه السلام) از سر انسان جارى و به سر و صورت 

شرکت کنندگان در مراسم عزادارى پاشیده مى شود، پاك است یا خیر؟
خون انسان در هر صورت نجس است.

3- آیا اثر کمررنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقى مى ماند، نجس است؟
اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقى مانده باشد، پاك است.

3- لکه خونى که گاهى در تخم مرغ یافت مى شود، چه حکمى دارد؟
محکوم به طهارت است، ولى خوردن آن حرام است.

4- آیا قطرات آبى که از بدن میتّ قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمین مى ریزد، پاك 
هستند یا خیر؟

تا زمانىکه غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میتّ محکوم به نجاست است.
5- پوستى که گاهى از لب ها، دست ها و یا پاها جدا مى شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟

پوست نازکى که خود به خود از دست ها، لب ها، پاها و سایر قسمت هاى بدن جدا مى شود، محکوم به طهارت است.
6- شخصى در جبهه هاى جنگ در وضعیتى قرار گرفت که مجبور به کشتن خوك و خوردن آن شد، آیا رطوبت بدن و 

آب دهان وى محکوم به نجاست است؟
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عرق بدن و آب دهان شخصى که گوشت حرام و نجس خورده، نجس نیست. ولى هر چیزى که با وجود رطوبت، با گوشت 
خوك برخورد کرده، محکوم به نجاست است.

7- با توجه به این که در نقاشى و نقشه کشى از قلم مو استفاده مى شود و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موى خوك ساخته 
شده و از کشورهاى غیر اسلامى وارد و در دسترس همگان به خصوص مراکز تبلیغى و فرهنگى قرار مىگیرد، استفاده از این 

قلم موها چه حکمى دارد؟
موى خوك نجس است و استفاده از آن در امورى که مشروط به طهارت است، جایز نیست. ولى استفاده از آن در امرى 
که مشروط به طهارت نیست، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موى خوك ساخته شده است یا خیر، استفاده از آن 

حتى در امورى هم که مشروط به طهارت است، اشکال ندارد.
8- آیا خوردن گوشتى که از کشورهاى غیر اسلامى وارد مى شود حلال است؟ حکم آن از جهت طهارت و نجاست چیست؟

تا تذکیه شرعى آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولى از نظر طهارت، اگر یقین به عدم تذکیه نباشد پاك است.
9- در مورد چرم و اجزاى حیوانى که از بلاد غیر اسلامى تهیه شده، نظر مبارك را مرقوم فرمایید.

 اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسلامى شده، پاك است و اگر یقین دارید که ذبح اسلامى نشده، محکوم به نجاست است.
10- اگر لباس جنب با منى نجس شود، اولاً: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ ثانیاً: آیا جایز است جنب 
به کسىکه  را  لباس هایش  بودن  نجس  باید  محتلم  شخص  آیا  بدهد؟  دیگرى  کس  به  کشیدن  آب  براى  را  خود  لباس هاى 

مى خواهد آن ها را بشوید، اطلاع دهد؟
را  لباس  کسىکه  کردن  آگاه  و  مى کند.  نجس  را  آن  نماید،  برخورد  چیزى  با  مسریه  رطوبت  با  اگر  و  است  نجس  منى 

مى شوید از نجاست لباس، لازم نیست. 
11- اینجانب پس از بول، استبراء مىکنم که همراه آن مایعى خارج مى شود که بوى منى مى دهد، آیا نجس است؟ وظیفه 

من نسبت به نماز چیست؟
اگر به منى بودن آن یقین ندارید و خروج آن همراه با علامت هاى شرعى خروج منى نیست، حکم منى ندارد و پاك است.



14

12-آیا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و عقاب و طوطى نجس است؟
فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست.

13- در رساله هاى عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا مدفوع حیوانات حلال 
گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است یا خیر؟

مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت پاك است.
14-اگر نجاستى در اطراف یا داخل کاسه دستشویى باشد و آن جا با آب کر یا قلیل شسته شود ولى عین نجاست باقى بماند، 

آیا آن قسمتى که عین نجاست در آن نیست و آن آب به آن جا رسیده، پاك است یا نجس؟
مکانىکه به آن آب نجس نرسیده باشد، محکوم به طهارت است.

15- آیا اگر مهمانى یکى از اثاثیه هاى میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان واجب است؟
اطلاع دادن در غیر از خوردنى و آشامیدنى و ظرف هاى غذا، لازم نیست.

16- آیا چیز پاکى که با متنجس برخورد نموده، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟
چیزى که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزى که پاك است تماس پیدا کند و یکى از آن ها تر 
باشد، آن چیز پاك را نجس مىکند، و باز این چیزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکى برخورد 

نماید، بنا بر احتیاط واجب آن را نجس مىکند، ولى این متنجس سوم هیچ چیزى را با ملاقات خود نجس نمىکند.
17- هنگام استفاده از کفشى که از پوست حیوان غیر مذکى ساخته شد، همیشه واجب است که پاها قبل از وضو شسته 
شوند؟ عده اى مىگویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر کفشى به 

مقدار کم یا زیاد، عرق مى کند. نظر جنابعالى در این باره چیست؟
اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانى است که تذکیه نشده است و احراز شود که پا در کفش هاى مذکور عرق 
کرده، شستن پاها براى نماز واجب است، ولى در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانى که کفش از 

پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است.
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18- کودکى که همیشه خود را نجس مىکند، دست تر، آب دهان و باقى مانده غذایش چه حکمى دارد؟ کودکانى که 
دست تر خود را بر پاهاي شان مى گذارند، چه حکمى دارند؟

تا زمانىکه یقین به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکى مى شود.
از  بعضى  سیاهى  باعث  کار  این  دهم،  مالش  آن را  همیشه  باید  پزشک  دستور  طبق  و  هستم  لثه  بیمارى  به  مبتلا  من   -19
قسمت هاى لثه ام مى شود مثل این که خونى در داخل آن جمع شده باشد. هنگامىکه دستمال کاغذى روى آن مىگذارم رنگ 
دستمال قرمز مى شود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب کر مىکنم، ولى خون منجمد، مدت زمانى باقى مى ماند و با شستن از 
بین نمى رود. بعد از قطع آب کر، آیا آبى که وارد دهان شده و به آن قسمت ها رسیده و سپس از دهان خارج شده، محکوم به 

نجاست است یا این که جزء آب دهان محسوب مى شود و محکوم به طهارت است؟
محکوم به طهارت است، هرچند احتیاط اجتناب از آن است.

20- سؤال من این است که آیا غذایى که خورده ام و با اجزاى خون منجمد شده در لثه تماس پیدا کرده، نجس است یا خیر؟ 
در صورت نجس شدن، آیا فضاى دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقى مى ماند؟

غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضاى دهان پاك است.
21-مدتى است که شایع شده لوازم آرایشى را از ناف جنین که هنگام تولد از او جدا مى کنند و یا از جنین مرده مى سازند. 

آیا این ها نجس هستند؟
شایعه دلیل شرعى بر نجس بودن لوازم آرایشى نیست، و تا نجاست آن ها از راه شرعى احراز نشود، استفاده از آن ها اشکال 

ندارد.
22- از هر لباس یا پارچه اى هنگام شستن، پرزهاى ریزى مى ریزد که اگر به طشت نگاه کنیم آن ها را مى بینیم. وقتىکه 
طشت پر از آب و متصل به آب شیر است، اگر لباس را داخل طشت فرو ببریم آب از اطراف آن سرازیر مى شود. به علت وجود 
این تارها و پرُزهاى ریز در آبى که از طشت به بیرون مى ریزد، از آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر مى کنم. و یا وقتى 
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لباس هاى نجس بچه ها را بیرون مى آورم، همه جاهایى را که لباس ها را در آن جا در آورده ام حتى اگر خشک هم باشد آب 
مى کشم زیرا فکر مى کنم تارها و پرُزهاى ریز در آنجا افتاده اند. آیا این احتیاط لازم است؟

لباسى که براى آب کشیدن در ظرفى گذاشته مى شود و آب لوله کشى روى آن ریخته شده و سراسر آن را فرا مىگیرد و از 
آن جدا شده و یا داخل آن جابه جا مى شود، لباس و ظرف و آب و پرزهایى که از لباس جدا شده و بر روى آب دیده مى شود 
و همراه آب به بیرون مى ریزد، همگى پاك هستند. پرُزها یا غبارى هم که از لباس نجس جدا مى شود پاك هستند، مگر این که 
یقین حاصل شود که از قسمت نجس جدا شده اند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس یا نجس بودن محل 

آن، احتیاط لازم نیست.
23- مقدار رطوبتى که باعث سرایت از چیزى به چیز دیگر مى شود، چقدر است؟

ملاك رطوبت مسریه این است که به مقدارى باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم دیگر سرایت کند.
24- لباس هایى که به خشکشویى ها داده مى شود از نظر طهارت چه حکمى دارد؟ لازم به تذکر است که اقلیت هاى دینى 
(یهود ونصارى و...) هم لباس هاى خود را براى شستشو و اتو کردن به این خشکشویى ها مى دهند و مى دانیم که صاحبان این 

مکان ها براى شستن لباس ها از مواد شیمیایى استفاده مىکنند.
اگر لباس هایى که به خشکشویى ها داده مى شود از قبل نجس نباشند، محکوم به طهارت هستند، و تماس آن با لباس هاى 

پیروان اقلیت هاى دینى (اهل کتاب) باعث نجاست نمى شود.
به  لباسشویى ها  این  کار  نحوه  خیر؟  یا  مىگردد  پاك  مى شود،  شسته  اتوماتیک  تمام  لباسشویى  با  که  لباس هایى  آیا   -25
این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشویى شسته مى شود، مقدارى از آب و کف پودر بر 
شیشه درب لباسشویى و نوار پلاستیکى اطراف آن پاشیده مى شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولى کف 
پودر، درب و نوار پلاستیکى اطراف آن را به طور کامل مى پوشاند. در مراحل بعدى ماشین لباسشویى لباس ها را در سه نوبت با 
آب قلیل مى شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده مى شود، امیدواریم توضیح بفرمایید لباس هایى که به این ترتیب شسته 

شده اند، پاك هستند یا خیر؟
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اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویى به لباس ها و همه قسمت هاى داخل ماشین برسد 
و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.

26- اگر آب بر زمین یا در حوض یا حمامى که لباس در آن شسته مى شود، ریخته شود و قطراتى از آن آب به لباس ترشح 
کند، آیا لباس نجس مى شود یا خیر؟

وقتىکه آب بر مکان یا زمین پاکى بریزد، ترشح ناشى از آن هم پاك است و اگر شک داشته باشیم که آن مکان پاك است 
یا نجس، باز هم ترشح آن، پاك است.

27- آبى که از ماشین هاى حمل زباله شهرى در خیابان مى ریزد و گاهى بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده مى شود، 
محکوم به طهارت است یا نجاست؟

آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر این که فردى یقین پیدا کند که آن آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده است.
28- آیا آب هایى که در چاله هاى موجود در خیابان ها جمع مى شود، پاك است یا نجس؟

این آب ها محکوم به طهارت هستند.
29- رفت و آمدهاى خانوادگى با اشخاصى که به طهارت و نجاست در خوردن و آشامیدن و مانند آن اهمیت نمى دهند، 

چه حکمى دارد؟
به طور کلىّ در مورد طهارت و نجاست، حکم دین اسلام این است که هر چیزى که یقین به نجاست آن نباشد، از نظر شرعى 

محکوم به طهارت است.
30- استفراغ افراد زیر از جهت پاك یا نجس بودن، چه حکمى دارد؟

الف: طفل شیرخوار
ب: طفلى که هم شیر مى خورد و هم غذا

ج: انسان بالغ 
د: در همه موارد پاك است.
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احکام مسکرات 
1- آیا مشروبات الکلى نجس است؟

مشروبات مست کننده بنا بر احتیاط نجس است.
2- آب انگورى که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولى مست کننده نیست، چه حکمى دارد؟

خوردن آن حرام است، ولى نجس نیست.
3- گفته مى شود که اگر مقدارى غوره براى گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک یا چند حبه انگور باشد، آنچه 

بعد از جوشاندن باقى مى ماند، حرام است. آیا این سخن صحیح است؟
اگر حبه هاى انگور بسیار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود، به طورى که آب انگور بر آن صدق نکند، حلال 

است. ولى اگر حبه هاى انگور به تنهایى به وسیله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است.
4- امروزه از الکل که در واقع مسکراست براى ساخت بسیارى از داروها به خصوص داروهاى نوشیدنى، عطرها به ویژه انواع 
ادکلن هایى که از خارج وارد مى شوند، استفاده مى کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و استفاده و 

بهره گیري هاى دیگر از آن ها را مى دهید؟
و  فروش  و  خرید  و  هستند،  طهارت  به  محکوم  باشند،  مست کننده  مایعات  اقسام  از  اصل  در  نیست  معلوم  که  الکل هایى 

استعمال مایعاتى که با آن ها مخلوط شده اند اشکال ندارد.
5- آیا استفاده از الکل سفید براى ضد عفونى کردن دست و لوازم پزشکى مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از آن ها 
در امور پزشکى و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکى جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکى است که قابل نوشیدن هم 

هست، آیا نماز خواندن با لباسى که یک یا چند قطره از این الکل بر آن ریخته شده، جایز است؟
اصل مایع نیست، هرچند مست کننده هم باشد، محکوم به طهارت است و نماز با لباسى که با  از الکلى باشد که در  اگر 
این الکل برخورد کرده صحیح است و احتیاجى به تطهیر ندارد. ولى اگر از الکل مایع بالاصالۀ و بر حسب تشخیص اهل فن 
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مست کننده باشد، بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسى که با آن برخورد کرده، موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده 
از آن جهت ضد عفونى کردن ادوات پزشکى و مانند آن اشکال ندارد.

6- آیا الکل اتیلیک نجس است یا خیر؟ (ظاهراً این الکل در همه مست کننده ها وجود دارد و سبب مستى است).
هر یک از اقسام الکل که مست کننده و در اصل مایع باشد، بنابر احتیاط نجس  است.

7- ملاك نجس بودن الکل چیست؟
ملاك نجاست الکل این است که مست کننده و در اصل مایع باشد.
8- روشى که مست کننده بودن مشروب را ثابت کند، کدام است؟

اگر خود مکلفّ یقین نداشته باشد، خبردادن اهل خبره مورد اطمینان کافى است.
9- نوشابه هاى موجود در بازار که بعضى از آن ها مانند کوکاکولا و پپسى کولا و... در داخل تولید مى شوند و گفته مى شود 

که مواد اصلى آن ها از خارج وارد مى گردد و احتمال دارد از الکل در آن ها استفاده شده باشد، چه حکمى دارد؟
یقین حاصل کند که آن ها با الکل مست کننده اى مخلوط اند که در اصل  پاك و حلال است، مگر این که مکلفّ شخصاً 

مایع است.
10- آیا اساساً هنگام خرید مواد غذایى، لازم است تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا آن ها را لمس کرده 

و یا در ساخت آن ها الکل به کار برده است یا خیر؟
سؤال و تحقیق لازم نیست.

احکام کافر
تمام بدن کافر حتى مو، ناخن و رطوبت هاى بدن او مانند عرق او نجس است. 

کافر به کسى گفته مى شود که خداوند متعال را قبول ندارد، یا براى خدا شریک قائل مى شود یا پیامبرى خاتم الانبیاء حضرت 
محمد (صلى االله علیه و آله) را نمى پذیرد.  
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تبصره: اهل کتاب که به یکى از پیامبران الهى اعتقاد دارند، مانند: یهودیان، مسیحیان،  زردشتیان و صابئین، گرچه کافرند، 
اما به فتواى اکثر مراجع پاك مى باشند.

استفتائات
1- بعضى از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضى دیگر به طهارت آن ها، رأى جنابعالى (مقام معظم رهبرى)چیست؟

نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آن ها محکوم به طهارت ذاتى هستند.
2- آیا آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادى ایمان به رسالت خاتم النبیین(صلى االله علیه وآله) دارند، ولى بر اساس 

روش و عادت هاى پدران و اجدادشان عمل مىکنند، در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟
مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبیین(صلى االله علیه وآله) براى اجراى حکم اسلام در مورد آنان کافى نیست. ولى اگر از اهل 

کتاب محسوب شوند، محکوم به طهارت هستند.
3- با جمعى از دوستان خانه اى را اجاره کردیم و متوجه شدیم که یکى از آن ها نماز نمى خواند. بعد از سؤال از وى، پاسخ 
داد که قلباً به خداوند تبارك و تعالى ایمان دارد، ولى نماز نمى خواند. با توجه به هم غذا بودن و ارتباط زیاد با وى، آیا باید او 

را نجس بدانیم؟
مجرد ترك نماز و روزه و سایر واجبات شرعى باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وى نمى گردد و تا زمانىکه 

ارتداد وى احراز نشده است، حکم سایر مسلمانان را دارد.
4- مقصود از اهل کتاب چه کسانى است؟ معیارى که حدود معاشرت با آن ها را مشخص کند چیست؟

مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به یکى از ادیان الهى داشته و خود را از پیروان پیامبرى از پیامبران الهى(على 
نبینا وآله وعلیهم السلام) بداند و یکى از کتاب هاى الهى را که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده، داشته باشند مانند یهود، نصارى، 
زرتشتى ها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آن ها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان 

با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامى اشکال ندارد.
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5- فرقه اى وجود دارد که خود را «على اللهى» مى نامند، یعنى امیرالمومنین على بن ابى طالب(علیه السلام) را خدا دانسته و به 
دعا و طلب حاجت به جاى نماز و روزه اعتقاد دارند. آیا این ها نجس هستند؟

اگر اعتقاد داشته باشند که امیر المومنین على بن ابى طالب(علیه السلام) خدا است «تعالى االله عن ذلک علوا کبیرا»، حکم 
آن ها مانند غیر مسلمان هایى است که اهل کتاب نباشند، یعنى کافر و نجس مى باشند.

نذر  اجمعین)  علیهم  االله  کساء(صلوات  اصحاب  یا  حسین(علیه السلام)  امام  براى  امامى  دوازده  شیعیان  طرف  از  که  را  آنچه   -6
مى شود، آیا جایز است به مراکزى که محل اجتماع پیروان فرقه «على اللهى» است داده شود، به نحوى که باعث احیاء این مراکز 

گردد؟
اعتقاد به خدا بودن مولى الموحدین(علیه الصلوة والسلام) عقیده باطلى است و موجب مى شود که کسى که به آن اعتقاد دارد، 

از اسلام خارج گردد. کمک به ترویج این عقیده فاسد حرام است؛ به  علاوه مصرف مال نذرى در غیر مورد نذر جایز نیست.
7- در اطراف منطقه ما و بعضى نواحى دیگر فرقه اى وجود دارد که خود را اسماعیلیه مى نامند و اعتقاد به امامت شش امام 
دارند، ولى به هیچ یک از واجبات دینى و همچنین به ولایت فقیه معتقد نیستند. لذا امیدواریم جنابعالى روشن فرمایید که پیروان 

این فرقه نجس هستند یا پاك؟
مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام دیگر از ائمه معصومین(علیهم السلام) و یا عدم اعتقادشان به واجبات دینى و احکام شرعى 
تا زمانى که به انکار اصل دین یا نبوت خاتم الانبیاء(علیه وآله الصلاة والسلام) منجر نشود، موجب کفر و نجاست نمى شود، مگر 

این که از آن ها دشنام و اهانت به یکى از امامان معصوم(علیهم السلام) صادر شود.
8- در منطقه محل تحصیل و سکونت ما اکثریت مطلق مردم کفّار بودایى هستند. اگر دانشجویى، خانه اى را از آن ها اجاره 
نماید، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حکمى دارد؟ آیا شستن و تطهیر منزل ضرورت دارد؟ قابل ذکر است که بسیارى 

از خانه هاى این منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نیست. هتل ها و اثاثیه و لوازم موجود در آن ها چه حکمى دارند؟
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تا یقین به تماس اشیاء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غیر کتابى حاصل نشده، حکم به نجاست نمى شود. در 
صورت یقین به نجاست هم آب کشیدن در و دیوار منازل و هتل ها و اثاثیه و لوازم موجود در آن واجب نیست. آنچه واجب 

است تطهیر اشیاء نجسى است که براى خوردن و آشامیدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار مى گیرند.
9- تعداد زیادى از مردم در خوزستان زندگى مى کنند که خود را «صابئه» مى نامند و ادعاى پیروى از پیامبر خدا حضرت 
یحیى(علیه السلام) را دارند و مىگویند کتاب او نزد ما موجود است. نزد علماى ادیان ثابت شده که آن ها همان صابئون هستند 

که در قرآن آمده است. لطفاً بیان فرمایید که این گروه از اهل کتاب هستند یا خیر؟
گروه مذکور در حکم اهل کتاب هستند.

10- آیا این گفته که اگر خانه اى به دست کافر ساخته شده باشد، نجس است و نماز خواندن در آن مکروه مى باشد، صحیح است؟
نماز خواندن در آن خانه مکروه نیست.

11- کار کردن نزد یهود و نصارى و فرقه هاى کافر دیگر و مزد گرفتن از آن ها چه حکمى دارد؟
کار کردن نزد کافر، فى نفسه اشکال ندارد، مشروط به این که آن کار از کارهاى حرام و خلاف مصالح عمومى اسلام و 

مسلمانان نباشد.
12- در منطقه اى که خدمت سربازى را انجام مى دهم، عده اى از عشایر زندگى مىکنند که پیرو فرقه اى موسوم به اهل حق 

هستند. آیا استفاده از شیر و پنیر و کره اى که در اختیار آن ها قرار دارد، جایز است؟
اگر به اصول اسلام اعتقاد داشته باشند، در مسأله طهارت و نجاست، حکم سایر مسلمانان را دارند.

13- اهل روستایى که من در آن تدریس مىکنم، نماز نمى خوانند؛ زیرا از فرقه اهل حق هستند و ما مجبور به خوردن غذا 
و نان آن ها هستیم. چون شب و روز در آن روستا اقامت داریم، آیا نمازهاى ما اشکال دارد؟

اگر توحید و نبوت و هیچ یک از ضروریات دین اسلام را انکار نکنند و معتقد به نقصى در رسالت رسول اکرم(صلى االله 
علیه وآله) نباشند، حکم به کفر و نجاست آن ها نمى شود. در غیر این صورت باید هنگام تماس با آن ها یا خوردن غذاى آنان، 

مسأله طهارت و نجاست مراعات شود.
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14- یکى از بستگان ما که کمونیست است، به ما در دوران کودکى اموال و لوازم زیادى بخشیده است. در صورتى که عین 
آن ها در حال حاضر موجود باشد، چه حکمى دارند؟

اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسلام، کفر را پذیرفته باشد، اموال او حکم اموال سایر کفّار 
را دارد.

15- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1- 15- معاشرت و همنشینى و دست دادن دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که 
دختر باشند یا پسر، مکلفّ باشند یا غیر مکلفّ، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدایى، متوسطه و پیش دانشگاهى، 

چه حکمى دارد؟
2 - 15- رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانى که بهایى بودن خود را آشکار مىکنند و یا یقین داریم که بهایى هستند، 

چگونه باید باشد؟
3 - 15- استفاده از وسایلى که همه دانش آموزان از آن ها استفاده مىکنند مانند شیر آب آشامیدنى، شیر توالت و آفتابه آن، 

صابون و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم، چه حکمى دارد؟
همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آن ها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه 
با آن ها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهایى 

باید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.

تکمیلى مطهرات
پاك کننده ها عبارتند از:

  آب 
 زمین
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 آفتاب 
 استحاله 
 انتقال 
  اسلام 
 تبعیت 
 برطرف شدن نجاست 
 استبراء حیوان نجاست خوار 
 غایب شدن مسلمان 

احکام آب ها
آب، به دو قسم کلى تقسیم مى شود که عبارتند از: مضاف و مطلق

1-آب مضاف : آبى است که از چیزي گرفته باشند. مانند: آب سیب یا هندوانه یا با چیزي مخلوط کرده باشند که دیگر به 
آن آب نگویند. مانند: شربت

2-آب مطلق : آبى است که مضاف نباشد.

احکام آب مضاف : 
1-از مطهرات نیست و چیز نجس را پاك نمى کند. 

2- با برخوردِ به نجاست نجس مى شود، هر چند که نجاست کم باشد و طعم، بو یا رنگ و مزه آب عوض نشود. 
3- وضو و غسل با آب مضاف باطل است.



25

انواع آب مطلق:  
1- آب یا از زمین مى جوشد و یا از آسمان مى بارد 

2- به آبى که از آسمان مى بارد، باران مى گویند. 

تمام اقسام آب هاى مطلق، به جز آب قلیل:
آبى که از زمین مى جوشد، اگر جریان داشته باشد آب جاري است و اگر بدون جریان باشد به آن آب چاه مى گویند. 

آبى که از زمین نمى جوشد و از آسمان نمى بارد، آب راکد است و اگر این آب راکد مقدارش حداقل 3/5 وجب در درازا، 
پهنا و گودي ظرفى باشد آب کُر و اگر کمتر باشد آب قلیل است .

تنها آب مطلق چیز نجس را پاك مى کند، گرچه ممکن است که آب مضاف چیز کثیف را تمیز کند ولى هرگز چیز نجس 
را پاك نمى کند.  

تا زمانى که بو یا رنگ یا مزه نجاست را نگرفته باشد، پاك است ولى در صورت تغییر مذکور، نجس مى شود. بنابراین آب 
جاري، چاه، کُر و حتى باران در این حکم مشترك اند. آب لوله هاي ساختمان ها که متصل به منبع آب کُر مى باشند در حکم 

آب کُر است.

زمین 
زمین: زمینى که از جنس خاك یا سنگ یا سنگ فرش یا آجر فرش باشد، فقط کف پا، یا کفش را پاك مى کند به شرطى که 
کف پا یا کفش هنگام راه رفتن روى زمین نجس شده باشد و بر اثر تماس کف پا، یا کفش با زمین عین نجاست برطرف شود.

آفتاب
تابش آفتاب، زمین و پشت بام را پاك مىکند، (پاك کردن ساختمان و درب و پنجره و مانند آن فتواى مراجع تقلید متفاوت 

است)
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پاك شدن زمین و پشت بام با تابش آفتاب چند شرط دارد:
اول، چیز نجس داراى رطوبت مسرى باشد، بنابراین اگر خشک باشد باید آن را قبلا تر کنند، تا به وسیله آفتاب خشک گردد.

دوم، عین نجاست را قبلا برطرف سازد.
سوم، آفتاب مستقیما بر آن بتابد، نه از پشت ابر و مانند آن، مگر این که ابر بقدرى نازك باشد که مانع تابش آفتاب نشود 

ولى تابش از پشت شیشه مانعى ندارد.
کافى  شود  خشک  دیگرى  حرارت  وسیله  یا  باد  به کمک  اگر  اما  شود،  خشک  آفتاب  تابش  به واسطه  نجس  چیز  چهارم، 

نیست، مگر این که بسیار کم باشد که بگویند با آفتاب خشک شده است.

 استحاله
استحاله:  اگر شىء نجس به گونه اى عوض شود که به صورت شىء پاك درآید، پاك مى شود؛ مانند: تبدیل شدن مردار 

به خاك و تبدیل شدن شراب به سرکه.

انتقال
اگر خون بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد، به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد منتقل گردد و خون آن حیوان 
حساب شود پاك است، و آن را «انتقال» گویند. بنابراین، خون پشه که جزء بدن اوست پاك است، هر چند در اصل آن را از 

انسان گرفته باشد، ولى خونى که زالو از انسان مى مکد پاك نیست، چون جزء بدن او محسوب نمى شود.
هرگاه خونى از پشه بیرون آید و نداند خونى است که تازه از او مکیده، یا از خود پشه است پاك مى باشد؛ ولى اگر بداند 

هنوز خون جزء بدن پشه نشده نجس است.

 انقلاب
هرگاه شراب به خودى خود یا به واسطه ریختن چیزى در آن مبدل به سرکه گردد، پاك مى شود و آن را «انقلاب» گویند.
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تبصره: شرابى که از انگور نجس درست کنند، با سرکه شدن پاك نمى شود، حتى اگر نجاستى از خارج به شراب برسد، واجب 
است بعد از سرکه شدن از آن اجتناب کرد؛ همچنین سرکه اى که از انگور و کشمش و خرماى نجس مىگیرند، نجس است.

اسلام آوردن 
اگر کافر شهادتین بگوید یعنى بگوید: «اشهد ان لا إله إلا االله واشهد ان محمدا رسول االله» مسلمان مى شود و بدن او پاك 
مىگردد؛ ولى اگر عین نجاست در بدن او باشد باید آن را برطرف کرده و جاى آن را آب بکشد. اما اگر قبل از اسلام آوردن 

عین نجاست برطرف شده باشد لازم نیست جاى آن را آب بکشد.

برطرف شدن عین نجاست
 در برخى موارد اگر عین نجاست برطرف شود، شىء نجس پاك مى شود و نیازى به تطهیر ندارد مانند خون داخل دهان یا 

بینى اگر برطرف شد، داخل دهان و بینى پاك است و نیازى به تطهیر ندارد.
براى توضیح بیشتر موارد فوق ، به توضیح المسائل مرجع تقلید  خود مراجعه فرمایید.

استفتائات
1- اگر قسمت پایین آب قلیلى که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین مى ریزد، با نجاست برخورد کند، آیا قسمت بالاى 

این آب همچنان پاك باقى مى ماند؟
اگر سرازیرى آب به گونه اى باشد که جریان از بالا به پایین بر آن صدق کند، قسمت بالاى آن پاك است.

2- آیا در شستن لباس هاى نجس با آب کرّ و جارى، فشردن هم لازم است و یا این  که بعد از زوال عین نجاست همین که 
آب آن را فرا گرفت، کفایت مىکند؟

باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند.
3- آیا در تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جارى، فشار دادن خارج آب لازم است یا با همان فشار داخل آب پاك مى شود؟

فشار یا تکان دادن داخل آب، کافى است.
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4- آیا گلیم یا فرش نجسى را که با آب لوله کشى متصل به منبع آب شهرى شستشو مى دهیم، به مجرد رسیدن آب لوله کشى 
به محل نجس، پاك مى شوند یا باید آب غساله از آن جدا شود؟

در تطهیر با آب لوله کشى، جدا شدن آب غساله شرط نیست، بلکه به مجرد رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عین 
نجاست و حرکت غساله از جاى خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل مى شود.

مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمى شود، و براى ترتب آثار شرعى آب مطلق، 
صدق عنوان آن در نظر عرف کافى است.

5- آیا براى ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب است یا این که بناء بر کر بودن آب کافى است؟ (مانند 
آب موجود در دستشوئى هاى قطار و غیره)

اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایزاست.
6- در مسأله (741) رساله امام خمینى(قدّس سرّه) آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته کودك ممیز تا زمان بلوغ اعتنا 
نمى شود». این فتوا تکلیف دشوارى است. زیرا به طور مثال مستلزم این است که پدر و مادر تطهیر فرزندشان را پس از قضاء 

حاجت تا سن پانزده سالگى به عهده بگیرند. لطفاً وظیفه شرعى ما را بیان فرمایید.
قول کودکى که در آستانه بلوغ است در این باره معتبر است.

7- گاهى به آب موادى اضافه مى کنند که آن را به رنگ شیر در مىآورد، آیا این آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهیر 
با آن چیست؟

آن آب حکم آب مضاف را ندارد.
8- در تطهیر، چه فرقى بین آب کر و آب جارى است؟

هیچ تفاوتى با هم ندارند.
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9- اگر آب شور جوشانده شود، آیا با آبى که از بخار آن به دست مى آید، مىتوان وضو گرفت؟
اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد.

10- براى پاك شدن کف پا یا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آیا این کار باید بعد از زوال عین نجاست 
صورت بگیرد یا پانزده گام رفتن با وجود عین نجاست کافى است؟ آیا پس از آن که عین نجاست با پانزده گام از بین رفت، 

کف پا یا کفش پاك مى شود؟
کسى که بر اثر راه رفتن روى زمین، کف پا یا کفش او، نجس شده است هرگاه تقریباً به قدر ده قدم روى زمین خشک و 

پاك راه برود، کف پا و کفش او پاك مى شود مشروط به این که عین نجاست، زائل شود.
11- آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روى زمینى که آسفالت شده، پاك مى شود؟

زمین هاى آسفالت و یا آغشته به قیر، پاك کننده کف پا یا ته کفش نیستند.
12- آیا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرایط مطهّریت آن چیست؟

تابیدن آفتاب باعث طهارت زمین و همه اشیاء غیر منقول از قبیل ساختمان و چیزهایى که در آن به کار رفته مانند چوب، 
در، پنجره و مانند آن مى شود، به شرطى که عین نجاست قبلاً از آن ها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب تر باشند و به وسیله 

آفتاب خشک شوند.
13- لباس هاى نجسى که در موقع تطهیر، آب را رنگین مىکنند، چگونه پاك مى شوند؟

اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباس هاى نجس با ریختن آب بر آن ها، پاك مى شوند.
14- کسىکه براى غسل جنابت آب را در ظرفى مى ریزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف مى چکد، آیا موجب 

نجس شدن آب مىگردد؟ و آیا مانع از تمام کردن غسل با آن آب مى شود؟
اگر آب از آن قسمت بدن که پاك است به داخل ظرف بچکد، پاك است و مانعى براى تمام کردن غسل با آن وجود 

ندارد.
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ّـى احکام تخل
1- در موقع تخلى باید رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، و برگرداندن عورت به تنهایى کافى نیست، اما اگر بدن رو به قبله یا 

پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله نکند.
2- در موقع شستن مخرج بول و غائط مانعى ندارد رو به قبله یا پشت به قبله باشد، ولى در موقع  «استبراء» احتیاط واجب 

ترك آن است.
3- احتیاط واجب آن است که بزرگترها بچه ها را در موقع تخلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، اما اگر خود بچه بنشیند 

جلوگیرى او واجب نیست، هرچند بهتر است.
 4- در منزل هایى که توالت آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده (خواه از روى عمد باشد، یا اشتباه، یا ندانستن مسأله) 

باید طورى بنشینند که رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، و الا حرام است.
5  - اگر قبله را نمى داند باید جستجو کند، و چنانچه طریقى براى جستجو نیست اگر مى تواند، تأخیر بیندازد؛ اما در صورت 

ضرورت، به هر طرف بنشیند اشکالى ندارد. در هواپیماها و قطارها نیز باید همین معنى را مراعات کرد.
در چند محل تخلى  کردن (خواه بول یا غائط) حرام است:

اول، در کوچه ها و جاده هایى که مسیر مردم است.
دوم، در جایى که براى عده خاصى وقف شده، مانند مدرسه هایى که مخصوص طلاب است یا مساجدى که آبریز آن فقط 

براى نمازگزاران مى باشد.
سوم، روى قبر مؤمن یا هر محل دیگرى که موجب بى احترامى نسبت به مؤمن یا یکى از مقدسات شود.

6- مخرج غائط را مى توان با آب شست، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه یا مانند آن تمیز کرد، مگر در صورتى که 
از حد معمول تجاوز کرده و اطراف مخرج را آلوده نموده باشد، یا نجاست دیگرى مانند خون با آن بیرون آید، یا از خارج 
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نجاستى به آن برسد، که در این موارد فقط با آب پاك مى شود.در مواردى که مى توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، 
شستن با آب بهتر است.

7- مخرج بول با غیر آب پاك نمى شود و تطهیر با شیلنگ هاى متصل به آب لوله کشى که در حکم جارى است و همچنین 
آب قلیل، یک مرتبه کافى است؛ هر چند بهتر است با آب قلیل دوبار باشد.

8-  هرگاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ، یا کاغذ و مانند آن پاك کنند و ذرات کوچکى که معمولا جز با آب برطرف 
نمى شود باقى بماند، ضررى ندارد و مى تواند با آن نماز بخواند.

استفتائات
1- عشایر به خصوص در ایام کوچ کردن، آب کافى براى تطهیر در اختیار ندارند، آیا چوب و سنگریزه براى تطهیر مخرج 

بول کفایت مىکند؟ آیا آنان مى توانند با این حال نماز بخوانند؟
مخرج بول جز با آب پاك نمى شود. ولى نماز کسى که توانایى تطهیر بدن خود با آب را ندارد، صحیح است.

2- حکم تطهیر مخرج بول و غائط با آب قلیل چیست؟
براى طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا بر احتیاط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که 

عین نجاست و آثار آن از بین برود، لازم است.
3- بر حسب عادت، نمازگزار باید بعد از بول کردن استبراء نماید. در عورت من زخمى وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر 
فشار از آن خون جارى شده و با آبى که براى تطهیر استفاده مىکنم مخلوط مى شود و باعث نجاست بدن و لباسم مىگردد. اگر 
استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود یابد ولى با استبراء و فشارى که بر آن وارد مى شود زخم باقى خواهد ماند و خوب 

شدن آن سه ماه طول خواهد کشید. خواهش مىکنم بیان فرمایید که عمل استبراء را انجام بدهم یا خیر؟
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استبراء واجب نیست. و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه 
خارج شود، حکم بول را دارد.

4- گاهى بدون اختیار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتى خارج مى شود که شبیه بول است. آیا این رطوبت نجس است 
یا پاك؟ اگر انسان بعد از مدتى به طور اتفاقى متوجه این مسأله شود، نمازهاى گذشته اش چه حکمى دارد؟ آیا از حالا به بعد بر 

او واجب است در مورد خروج این رطوبت غیر اختیارى بررسى نماید؟
اگر بعد از استبراء رطوبتى خارج شود که بول بودن آن مشکوك باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و 

بررسى و جستجو در این باره لازم نیست.
5- لطف بفرمایید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتى که گاهى از انسان خارج مى شود، توضیح دهید.

رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى شود، وذى نام دارد، و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول خارج 
مى شود، ودى نامیده مى شود، و رطوبتى که بعد از مسائل شهوانى از انسان  خارج مى شود، مذى نام دارد. همه این رطوبت ها 

پاك است و باعث نقض طهارت نمى شود(البته بشرطى که عمل استبراء را انجام داده باشد)
6- در هنگام تخلىّ، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاك مى شود؟

محل دفع بول بنا بر احتیاط واجب با دو مرتبه شستن با آب قلیل پاك مى شود.
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تکمیلى احکام وضو
ارکان

شستشو صورت: از محل روییدن موى سر تا پایین چانه و از پهنا به اندازه فاصله بین شصت و انگشت میانه وضو 
دست ها: از آرنج تا نوك انگشتان

مسح جلوى سر بر روى موها
روى پاها از سر یکى از انگشتان تا برآمدگى پا

موارد وضو واجب
خواندن نماز (غیر از نماز میت)

طواف واجب خانه خدا
نذر و عهد و قسم بر این که با وضو باشد

لمس خطوط قرآن و اسامى خداوند و چهارده معصوم (علیهم السلام)
مستحب رفتن به مسجد یا حرم امامان معصوم (علیهم السلام)

قرائت قرآن و خواندن دعا
زیارت امامان معصوم (علیهم السلام)

زیارت اهل قبور
خواندن نماز

لمس حاشیه هاى قرآن، همراه داشتن قرآن نوشتن آیات قرآن
براى خوابیدن
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احکاماحکام دین  دین 66

মࡑش মࡑش 
استفتائات

1-به نیت طهارت براى نماز مغرب وضو گرفتم، آیا براى من با این وضو مسّ قرآن 
کریم و خواندن نماز عشا جایز است؟

بعد از آنکه وضو به طور صحیح محقّق شد، تا زمانىکه باطل نشده است، انجام هر 
عمل مشروط به طهارت، با آن جایز است.

2- کسىکه در جلوى سرش موى مصنوعى گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن 
به مشقت مى افتد، آیا مسح بر موى مصنوعى براى او جایز است؟

موى مصنوعى اگر به نحو کلاه گیس باشد، واجب است براى مسح آن را بردارد، 
ولى اگر موى مصنوعى بر پوست سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوى سر باعث 

عسر و حرجى شود که عادتاً قابل تحمل نیست، مسح بر روى آن مجزى است.
ریخته  صورت  بر  آب  مشت  دو  باید  فقط  وضو  هنگام  که  است  گفته  شخصى   -3
شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جایز و بیش از آن مشروع نیست 
لکن ملاك براى تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب 

بریزد اشکال ندارد.
آب  داخل  را  صورت  و  دست  بار  چند  که  است  جایز  ارتماسى  وضوى  در  آیا   -4

کنیم یا این که فقط دوبار جایز است؟
فقط دو بار مى توان دست و صورت را وضوى ارتماسى داد بار اوّل واجب، و بار دوّم 
جایز است و بیش از آن، مشروع نیست. ولى در وضوى ارتماسى در مورد دست ها باید 

دومدوم



35

قصد شستن وضوئى آن ها هنگام خارج کردن آن ها از آب باشد، تا بتوان از این طریق مسح را با آب وضو انجام داد.
5- آیا چربی هایى که به طور طبیعى در مو و صورت به وجود مى آیند، مانع محسوب مى شوند؟

مانع محسوب نمى شود، مگر آنکه به حدّى باشد که مانع از رسیدن آب به پوست و مو گردد.
6- مدت زمانى مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمى دادم، بلکه فقط روى پا و مقدارى از انگشتان را مسح مى کردم؛ آیا 

این مسح صحیح بوده است؟ و در صورت عدم صحّت ، نمازهایى را که خوانده ام باید قضا کنم؟
اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاى نمازهاى خوانده شده، واجب است. ولى اگر انسان شک داشته 
باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح مىکرده است یا نه؟ در صورتىکه مسأله را مى دانسته و احتمال مى دهد که از 

سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهاى خوانده شده محکوم به صحّت  هستند.
7- بر آمدگى روى پا که هنگام مسح، دست باید تا آن جا کشیده شود، کدام است؟

باید مسح پا را تا مفصل بکشند.
8- وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتى که دولت در سایر کشورهاى اسلامى بنا مىکند، چه حکمى دارد؟

 جایز است و مانع شرعى ندارد.
9- چشمه اى است که سرچشمه آن در زمین ملکى شخصى قرار دارد. اگر بخواهیم آب آن را به وسیله لوله به منطقه اى که 
چند کیلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهیم، باید لوله از زمین هاى ملکى این شخص و افراد دیگر عبور نماید، آیا در صورت 

عدم رضایت مالکین زمین ها، استفاده از آب چشمه براى وضو و غسل و سایر تطهیرات جایز است؟
اگر چشمه، در کنار و خارج از ملک غیر، خود به خود جوشیده و قبل از جریان آن بر زمین، وارد لوله شده و به منطقه منظور 

هدایت شود در صورتىکه استفاده از آب عرفاً تصرّف در ملک غیر محسوب نشود، اشکال ندارد.
10- سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده است، ولى در برخى از محلهّ ها فشار آب ضعیف 
است و ساکنان آن مجبورند که براى استفاده از آب در طبقات بالاى ساختمان ها از پمپ فشار استفاده کنند، با توجه به این 

مسأله به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید؟
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1- 10 - آیا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بیشتر از نظر شرعى جایز است؟
2 - 10 - در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبى که به وسیله پمپ جذب مى شود چه حکمى دارد؟

در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست، و وضو و غسل با آبى که به وسیله پمپ به دست مىآید، محل 
اشکال است.

11- نظر جنابعالى درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چیست؟ در پاسخ به یکى از استفتائات فرموده اید که با 
وضویى که نزدیک اول وقت نماز گرفته مى شود، مى توان نماز خواند. منظور شما از نزدیک اول وقت نماز، چه مقدار است؟

ملاك صدق عرفى نزدیکى وقت نماز است، و اگر در آن وقت براى نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد.
12- آیا شخصىکه وضو مىگیرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائین انگشتان پا یعنى جایى را که موقع راه رفتن با 

زمین تماس پیدا مىکند، مسح نماید؟
محل مسح پا عبارت است از روى پا از سر یکى از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پائین انگشتان پا ثابت نشده 

است.
13- اگر شخص وضو گیرنده، هنگام شستن دست ها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید، این 

کار او چه حکمى دارد؟
اشکال ندارد و به صحّت  وضو لطمه اى نمى زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را 
روى شیرى که خیس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحّت  مسح با رطوبتى که مختلط 

از آب وضو و آب خارج است، محل اشکال مى باشد.
14- آیا براى مسح مى توان از غیر آب وضو استفاده کرد؟ و همچنین آیا مسح سر حتماً باید با دست راست و از بالا به پایین باشد؟

مسح سر و پاها باید با رطوبتى که از آب وضو در دست ها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتى باقى نمانده باید از ریش یا ابرو 
رطوبت گرفته و مسح نماید و احتیاط آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولى کشیدن مسح از بالا به پایین لازم نیست.



37

15- بعضى  از زن ها ادعا مىکنند که وجود رنگ روى ناخن مانع وضو نیست و مسح روى جوراب نازك هم جایز است. 
نظر شریف جنابعالى در این باره چیست؟

در صورتىکه رنگ داراى جرم باشد، مانع از رسیدن آب به ناخن مى باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم 
نازك باشد، صحیح نیست.

16- آیا مجروحان جنگى که قطع نخاع شده اند و قدرت نگهدارى بول را ندارند، جایز است در نماز جمعه شرکت کرده و 
به خطبه ها گوش دهند و با عمل به وظیفه شخص مسلوس، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

شرکت آنان در نماز جمعه اشکال ندارد، ولى با توجه به این که بر آنان واجب است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله 
زمانى، شروع به خواندن نماز کنند، بنابراین وضوى قبل از خطبه هاى نماز جمعه در صورتى براى خواندن نماز جمعه کافى است 

که بعد از وضو حدثى از آنان سر نزند.
17- شخصى که قادر بر وضو گرفتن نیست، فرد دیگرى را براى انجام وضو به نیابت مىگیرد و خودش نیت نموده و با دست 
خود مسح مىکند و اگر قادر بر مسح نباشد نایب دست او را گرفته و با آن مسح مى نماید. اگر از این کار هم عاجز باشد، نائب 

از دست او رطوبت گرفته و مسح مىکند. حال، اگر این شخص دست نداشته باشد، چه حکمى دارد؟
باشد،  نداشته  هم  ساعد  اگر  و  مى شود،  گرفته  او  ساعد  از  رطوبت  مسح،  براى  باشد،  نداشته  دست  کف  شخص  این  اگر 

رطوبت از ریش یا ابروى او گرفته شده و سر و پا با آن مسح مى شوند.
18- در نزدیکى محل برگزارى نماز جمعه مکانى براى وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد جامع است و پول آب آن از 

غیر بودجه مسجد پرداخت مى شود. آیا شرکت کنندگان در نماز جمعه جایز است که از آن آب استفاده کنند؟
چون آب آن براى وضو گرفتنِ همه نمازگزاران به طور مطلق قرارداده شده است، استفاده از آن اشکال ندارد.

19- آیا وضویى که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، براى خواندن نماز مغرب و عشاء هم با علم به این که در این مدت 
هیچ یک از مبطلات وضو از وى سرنزده است، کافى است؟ یا آنکه هر نمازى نیت و وضوى جداگانه اى دارد؟
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مى خواهد  که  نماز  مقدار  هر  مى تواند  نشده،  باطل  زمانىکه  تا  وضو  یک  با  نیست.  لازم  جداگانه  وضوى  نمازى  هر  براى 
بخواند.

20- آیا وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جایز است؟
وضو گرفتن براى خواندن نماز واجب، اگر نزدیک داخل شدن به وقت آن باشد، اشکال ندارد.

21- به علت فلج شدن هر دو پایم به کمک کفش طبى و عصاى چوبى راه مى روم، و چون به هیچ وجه بیرون آوردن کفش 
هنگام وضو برایم امکان ندارد، امیدوارم وظیفه شرعى مرا در رابطه با مسح هر دو پا بیان فرمایید.

اگر بیرون آوردن کفش براى مسح پاها براى شما خیلى سخت و دشوار است، مسح بر روى کفش کافى و مجزى است.
22- اگر بعد از رسیدن به مکانى تا چند فرسخى آن به جستجوى آب بپردازیم و آب آلوده و کثیفى را بیابیم، در این حالت 

تیمم براى ما واجب است یا وضو گرفتن با آن آب؟
اگر آن آب پاك و مطلق باشد و استعمال آن ضررى نداشته باشد و خوف ضرر هم در بین نباشد، وضو واجب است و نوبت 

به تیمم نمى رسد.
23- آیا وضو به خودى خود مستحب است؟ و آیا مى توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با 

همان وضو نماز خواند؟
وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوى مستحب جایز است.

24- کسى که همیشه در وضویش شک مىکند، چگونه مى تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کریم و 
زیارت معصومین(علیهم السلام) بپردازد؟

شک در بقاى طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا یقین به نقض وضو پیدا نکرده است مى تواند با آن نماز بخواند و قرآن 
قرائت کند و به زیارت برود.

25 - آیا در صحّت  وضو شرط است که آب بر همه قسمت هاى دست جریان پیدا کند یا آنکه کشیدن دست تر بر آن کافى 
است؟
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صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هرچند به وسیله دست کشیدن باشد. ولى مسح اعضاء با دست مرطوب 
به تنهایى کافى نیست.

مسّ اسماء و آیات الهى 
1- مسّ ضمیرهایى که به ذات بارى تعالى بر مىگردند مثل ضمیر جمله «بسمه تعالى» چه حکمى دارد؟

ضمیر حکم لفظ جلاله را ندارد.
2- نوشتن اسم جلاله «االلهّ» به صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانىکه بدون وضو این کلمه را مسّ مىکنند، چه حکمى دارند؟

همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جایز است.
3- در جایىکه من کار مىکنم در مکاتبات خود کلمه «االلهّ» را به صورت «ا...» مى نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه به جاى 

لفظ جلاله «االلهّ» از نظر شرعى صحیح است؟
از نظر شرعى مانعى ندارد.

4- آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «االله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خوددارى نموده و یا بصورت 
«ا...» نوشته شود؟
مانعى ندارد.

استفاده  مى شود،  خوانده  انگشتان  لمس  با  که  بریل  خط  به  معروف  برجسته اى  خط  از  نوشتن  و  خواندن  براى  نابینایان   -5
مىکنند.

1 - 5 - آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیرى قرآن کریم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده 
است، وضو داشته باشند یا خیر؟

اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولى اگر در نظر عرف آگاه به عنوان خط محسوب 
شوند در مس آن ها رعایت احتیاط لازم است.
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6- مسّ اسم هایى از قبیل عبدااللهّ و حبیب االلهّ بدون وضو چه حکمى دارد؟
مسّ لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست، اگر چه جزیى از یک اسم مرکب باشد.

7- آیا جایز است که فردى که جنب است گردنبندى را به گردن بیندازد که نام مبارك پیامبر(صلى االله علیه وآله) بر آن 
نقش شده است؟

به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولى بنابر احتیاط واجب است که اسم مبارك پیامبر(صلى االله علیه وآله) با بدن تماس 
نداشته باشد.

8- آیا حرمت مسّ نوشته هاى قرآن بدون وضو اختصاص به موردى دارد که در قرآن کریم باشد، یا شامل مواردى که نوشته 
قرآنى در کتاب دیگرى یا تابلو یا دیوار و غیر آن ها هم باشد، مىگردد؟

قرآنى  آیات  و  کلمات  همه  شامل  بلکه  ندارد.  کریم  قرآن  به  اختصاص  وضو  بدون  قرآنى  آیات  و  کلمات  مسّ  حرمت 
مى شود، هرچند در کتاب دیگرى یا در روزنامه، مجله، تابلو، و غیر آن ها باشد.

9- خانواده اى به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفى استفاده مىکنند که آیات قرآنى از جمله آیۀالکرسى روى 
آن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟

اگر با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بر مى دارند، اشکال ندارد.
10- آیا کسانىکه به وسیله دستگاه تحریر اسماء جلاله یا آیات قرآنى و یا نام هاى معصومین(علیهم السلام) را مى نویسند، 

باید در حال نوشتن آن ها با وضو باشند؟
این کار مشروط به طهارت نیست، ولى نوشته ها را نباید بدون وضو مسّ کرد.

11- آیا مسّ آرم جمهورى اسلامى ایران بدون وضوء، حرام است؟
اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، 

اگر چه احوط ترك مس آن بدون طهارت است.
12- آیا چاپ آرم جمهورى اسلامى ایران بر روى اوراق ادارى و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمى دارد؟
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نوشتن و چاپ لفظ جلاله یا آرم جمهورى اسلامى ایران اشکال ندارد، و احوط این است که احکام لفظ جلاله در آرم 
جمهورى اسلامى ایران هم رعایت شود.

13- استفاده از تمبرهاى پستى که بر روى آن ها آیات قرآنى چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّوجلّ) 
و آیات قرآنى و یا چاپ آرم مؤسساتى که مشتمل بر آیاتى از قرآن کریم است، در روزنامه ها و مجلات و نشریاتى که همه 

روزه منتشر مى شوند، چه حکمى دارد؟
طبع و نشر آیات قرآنى و اسماء جلاله وامثال آن اشکال ندارد، ولى بر کسى که به دستش مى رسد، واجب است که احکام 

شرعى آن ها را رعایت نماید و از بى احترامى و نجس کردن و مسّ بدون وضوى آن ها خوددارى کند.
14- در بعضى از روزنامه ها اسم جلاله یا آیات قرآنى نوشته مى شود، آیا پیچاندن غذا با آن ها، یا نشستن بر آن ها و یا استفاده 

از آن ها به جاى سفره و یا انداختن آن ها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راه هاى دیگر، جایز است یا خیر؟
استفاده از این روزنامه ها در مواردى که از نظر عرف، بى احترامى شمرده شود جایز نیست و اگر بى احترامى محسوب نشود 

اشکال ندارد.
15- آیا مسّ نقش کلمات روى انگشترها، جایز است؟

اگر از کلماتى باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست.
16- انداختن چیزى که مشتمل بر نام هاى خداوند است در نهرها و جوى ها چه حکمى دارد؟ آیا این عمل اهانت محسوب 

مى شود؟
اگر انداختن آن ها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد.

17- آیا هنگام انداختن اوراق امتحانى تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آن ها، باید اطمینان حاصل شود که نام هاى خداوند 
و اسامى معصومین(علیهم السلام) در آن ها نباشد؟ آیا دور انداختن اوراقى که در یکى از دو طرف آن چیزى نوشته نشده است، 

اسراف محسوب مى شود یا خیر؟
فحص و بررسى لازم نیست و هنگامى که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما 
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اوراقى که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازى و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف 
دیگر آن قابل استفاده براى نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آن ها به علت وجود شبهه اسراف، خالى از اشکال نیست.

18- اسامى مبارکى که احترام آن ها واجب و مسّ بدون وضوى آن ها حرام است، کدامند؟
ائمه  و  عظام  انبیاء  نام هاى  الحاق  احوط  و  است،  حرام  وضو  بدون  تعالى  بارى  ذات  مخصوص  صفات  و  اسماء  مسّ 

معصومین(علیهم السلام) به نام هاى خداوند متعال، در حکم مذکور است.
19- راه هاى شرعى محو کردن اسماء مبارك و آیات قرآنى هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقى که در آن اسم جلاله و 

آیات قرآنى نوشته شده است، هنگام ضرورت براى حفظ اسرار چه حکمى دارد؟
اگر  و  است  مشکل  آن ها  سوزاندن  جواز  ولى  ندارد.  آب اشکال  وسیله  به  خمیر  به  آن ها  تبدیل  و یا  در خاك  آن ها  دفن 
بى احترامى محسوب شود، جایز نیست، مگر در صورتى که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنى و نام هاى مبارك 

امکان نداشته باشد.
20- قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنى به مقدار زیاد به طورى که حتى دو حرف آن ها به هم متصل نمانده، و غیر 
قابل خواندن شوند، چه حکمى دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنى و ساقط شدن حکم آن ها، تغییر صورت 

خطى آن ها با حذف و اضافه کردن حروف، کافى است؟
تقطیع به نحو مذکور اگر بى احترامى محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله 
و آیات قرآنى نشود، کافى نیست، همچنان که تغییر صورت خطى کلمات با اضافه یا کم کردن بعضى حروف نیز باعث زوال 
حکم شرعى حروفى که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته اند، نمى شود. بلى، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوى که 

ملحق به محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.

تکمیلى احکام غسل 
براى یک مسلمان حقیقى آنچه مهم است اطاعت از فرمان خداوند حکیم است، چه فرمان دهد که قسمتى از بدن شسته شود 
(مانند وضو) یا فرمان دهد که تمام بدن شسته شود (مانند غسل). در شرع مقدس اسلام، غسل طهارتى است که از شستن تمام 
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بدن حاصل مى شود و این عمل معنوى باید با قصد قربت و براى رضاى خدا انجام گیرد. بنابراین، اگر کسى بدون قصد قربت 
بدن خود را بشوید، تنها از نظافت ظاهرى بهره برده و از طهارت معنوى محروم است.

  برخى از غسل هاى واجب
غسل به واسطه «جنابت» واجب مى شود، همچنین مسلمانى که از دنیا مى رود واجب است او را غسل  دهند که به آن غسل 

میت مى گویند و نیز کسى که به بدن میتى دست بگذارد واجب است  غسل دهند که به آن غسل مس میت مى گویند.
غسل نمودن در موارد متعددى مستحب است و سزاوار است انسان مسلمان به غسل هاى مستحب نیز اهمیت دهد. برخى 

غسل هاى مستحب عبارت اند از:
1ــ غسل جمعه که استحباب فراوان داشته و بسیار به آن توصیه شده است. بهترین زمان غسل جمعه از اذان صبح جمعه تا اذان 

ظهر جمعه است. اما اگر بعد از ظهر جمعه هم موفق نشد، مى تواند روز شنبه قضاى آن را به جا آورد.
2ــ غسل شب هاى ماه مبارك رمضان، به ویژه شب هاى قدر

3ــ غسل روزهاى عید؛ مانند: عید غدیر، فطر، قربان، نوروز، مبعث، نیمه شعبان ، میلاد پیامبر اسلام صلى االله علیه وآله
4ــ غسل زیارت ائمه اطهار از دور یا نزدیک

5  ــ غسل ورود به مسجد الحرام، مسجد النبى، ورود به شهر مکه و مدینه
6  ــ غسل دادن کودك تازه متولد شده، از زمان ولادت تا روز هفتم

7ــ غسل توبه از گناهان

 استفتائات
1- کسى که به سن تکلیف رسیده ولى جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتى در حدود ده سال 
متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمى دارد؟ وظیفه او نسبت به قضاى نمازها و روزه هاى گذشته اش 

چیست؟
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قضاى نمازهایى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنین قضاى روزه هم در صورتى که مى دانسته جنب 
است، ولى جاهل به وجوب غسل بر جنب براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

2- شخصى که بعد از جنابت، غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام مى دهد، با توجه به جهل او به این مسأله، نمازهایى 
را که با این غسل مى خواند، چه حکمى دارند؟

نماز با غسل باطل، باطل است و باید اعاده یا قضا شود.
3- به قصد انجام یکى از غسل هاى واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام شک کردم که آیا ترتیب را رعایت کرده ام 
همه  قضاى  آیا  هستم،  متحیرّ  کارم  در  اکنون  نکردم.  غسل  دوباره  است،  کافى  ترتیب  نیتّ  که  مى دادم  احتمال  چون  و  نه،  یا 

نمازهایى که خوانده ام، واجب است؟
اگر احتمال صحّت  غسل را مى دهید و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحّت  غسل معتبر است بوده اید، چیزى بر عهده 

شما نیست. بله، اگر یقین به بطلان غسل پیدا کنید، قضاى همه نمازها بر شما واجب است.
4- من غسل جنابت را به این ترتیب انجام مى داده ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى شستم. 

در سؤال و تحقیق در این زمینه هم کوتاهى کرده ام، نماز و روزه ام چه حکمى دارند؟
غسل به کیفیت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمى شود. لذا نمازهایى که با چنین غسلى خوانده شده، باطل و قضاى 
آن ها واجب است. ولى روزه ها با فرض این که معتقد به صحّت  غسل به صورت مذکور بوده اید و بقاى شما بر جنابت، عمدى 

نبوده است، محکوم به صحّت  است.
5- آیا خواندن سوره هایى که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

از جمله کارهایى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آیات سجده این سوره ها است، ولى خواندن سایر آیات از این 
سوره ها اشکال ندارد.
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تکمیلى احکام تیمم 
شیخ صدوق(ره) مى نویسد: با یکى از نوادگان امام موسى بن جعفر(علیه السلام) هم نشین و از این مجالست بسیار مفتخر و 
سرفراز بودم. روزى ایشان از کتاب زکریاى رازى به نام «من لا یحضره الطبیب» [کسى که طبیب نزد او حاضر نیست] نام برد و 
گفت: کتابى است در علم طب، جامع و کافى، تو نیز در خصوص فقه و احکام دین کتابى بنویس و نام آن را فقیه «من لا یحضره 
کنند. «شیخ  استفاده  آن  از  حرام  و  حالل  دانستن  به  نیاز  هنگام  دیگران  تا  بگذار  نیست]  حاضر  وى  نزد  فقیه  که  الفقیه» [کسى 
صدوق به این توصیه عمل مى کند و یک دوره کامل فقه را از باب «طهارت تا «دیات» جمع آورى نموده و فتاواى خود را در آن 
کتاب بر اساس آیات و روایات تنظیم مى نماید: به عنوان نمونه، به یک روایت در باب تیم  اشاره مى شود». به رسول خدا عرض 
کردند: شخصى جنابت داشت او را غسل دادند در حالى که بیمارى آبله  داشت. مریض جان سپرد. رسول خدا فرمود: کسانى 
که این مریض را در این حالت غسل دادند، او را به قتل رساندند! چرا مسائل او را سؤال نکردند وندانسته او را غسل دادند؟؟ 

به درستى که درمان جهل، سؤال کردن و پرسیدن است ...
  در هفت مورد باید به جاى وضو یا غسل تیمّم کرد:

 اوّل از موارد تیمّم
در جایىکه تهیه آب به اندازه وضو یا غسل ممکن نیست.

دوم از موارد تیمّم
هرگاه آب در چاه باشد و به واسطه عدم توانایى یا نداشتن وسیله، دسترسى به آب ندارد، باید تیمّم کند و همچنین اگر مشقّت 

فوق العاده داشته باشد که عادتاً مردم آن را تحمّل نمىکنند.

سوم از موارد تیمّم
هرگاه آب دارد ولى مىترسد اگر وضو بگیرد بیمار شود یا بیمارى او به طول انجامد، یا شدّت کند، یا معالجه آن سخت 
شود، در تمام این موارد باید تیمّم کند، ولى اگر مثلاً آب گرم براى او ضرر ندارد باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند و 

لازم نیست یقین به ضرر داشته باشد همین اندازه که خوف ضرر داشته باشد کافى است که وضو نگیرد و تیمّم کند.
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چهارم از موارد تیمّم
و  دوستان  یا  فرزندان  یا  خودش  مىترسد  برساند  غسل  یا  وضو  مصرف  به  آن را  اگر  اماّ  دارد  آب  کافى  به مقدار  هرگاه 
همراهانش از تشنگى هلاك یا بیمار شوند، یا فوق العاده به زحمت بیفتند، باید تیمّم کند و آب را نگه دارد، همچنین اگر انسان 

غیر مسلمانى جان او در خطر باشد باید آب را به او بدهد و تیمّم نماید، درباره حیوان نیز همین حکم جارى است.

پنجم از موارد تیمّم
کسى که آب کمى در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد و یا غسل کند براى تطهیر بدن یا لباس او چیزى نمىماند باید 
نخست بدن و لباس را آب بکشد، بعد تیمّم کند و نماز بخواند، اماّ اگر چیزى که بر آن تیمّم کند ندارد باید آب را به مصرف 

وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند

ششم از موارد تیمّم
هرگاه آب یا ظرفش غصبى است، یا از طلا و نقره است و آب و ظرف دیگرى ندارد، باید به جاى وضو یا غسل، تیمّم کند.

هفتم از موارد تیمّم
در تنگى وقت که اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند همه نماز یا مقدارى از آن خارج از وقت واقع مىشود باید تیمّم کند.  

استفتائات
1- اگر چیزهایى مثل خاك، گچ، سنگ که تیمم بر آن ها صحیح است، به دیوار چسبیده باشند، آیا تیمم بر آن ها صحیح 

است یا آنکه حتماً باید بر روى زمین باشند؟
در صحّت  تیمم، بودن آن ها بر روى زمین شرط نیست.

2- در صورتى که جنب بر اثر عدم امکان رسیدن به حمام، چند روزى جنابتش استمرار داشته باشد، اگر بعد از نمازى که 
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با تیمم بدل از غسل خوانده است، حدث اصغرى از او سر بزند، آیا براى نماز بعدى باید دوباره تیمم بدل از غسل نماید؟ یا 
آنکه همان تیمم اول از جهت جنابت کفایت مىکند، و براى نمازهاى بعدى از جهت حدث اصغر وضو یا تیمم واجب است؟

شخص جنب پس از آن که به طور صحیح تیمم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زمانىکه عذرِ 
شرعىِ مجوّز تیمم برطرف نشده است، بنا بر احتیاط واجب باید براى اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل نماید و وضو 

هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگرى بدل از آن نماید.
3- آیا تیمم بدل از غسل همان احکام قطعى و ثابت غسل را دارد؟ به این معنى که آیا با آن داخل مسجد شدن جایز است؟

ترتیب همه آثار شرعى غسل بر تیمم بدل از غسل جایز است، مگر این که تیمم بدل از غسل به علت تنگى وقت باشد.
4- شخصى که از مجروحین جنگى است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار خود نیست، آیا مى تواند به این دلیل که 
حمام رفتن براى او کمى مشقت دارد، براى انجام اعمال مستحبى مانند غسل جمعه و زیارت و غیر آن ها تیمم بدل از غسل 

نماید؟
صحّت  تیمم بدل از غسل براى اعمالى که مشروط به طهارت نیست، مانند زیارت محل اشکال است، ولى انجام آن به جاى 

غسل هاى مستحبى در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مطلوبیت اشکال ندارد.
5- کسى که فاقد آب است و یا استعمال آب برایش ضرر دارد، آیا در صورت تیمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن 

و خواندن نماز جماعت براى او جایز است؟ قرائت قرآن کریم چه حکمى دارد؟
تا زمانىکه عذر مجوّز تیمم باقى است و تیمم او باطل نشده، انجام همه اعمال مشروط به طهارت براى او جایز است.

6- رطوبتى از انسان در حال خواب خارج مى شود و بعد از بیدارى چیزى به یاد نمىآورد ولى لباس خود را مرطوب مى بیند 
و وقت هم براى به یاد آوردن ندارد زیرا نماز صبح او قضا مى شود. وظیفه انسان در این حالت چیست؟ چگونه نیت تیمم بدل 

از غسل نماید؟ حکم اصلى در این باره چیست؟
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اگر مى داند که محتلم شده، جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگى وقت باید بعد از تطهیر بدنش تیمم نموده و 
نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نماید، ولى در صورت شک در احتلام و جنابت، حکم جنابت بر آن جارى نمى شود.

7- شخصى که چندین شب متوالى جنب شده، با توجه به این که در حدیث شریف آمده است که چند روز متوالى حمام 
رفتن انسان را ضعیف مىکند، چه تکلیفى دارد؟

غسل بر او واجب است، مگر این که استعمال آب براى او ضرر داشته باشد که در این صورت باید تیمم کند.
8- کسى که غسل جنابت را براى نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد این که اگر غسل کند، مریض مى شود، تیمم کرده 

است، چه حکمى دارد؟
اگر به اعتقاد او غسل برایش ضرر دارد، تیمم اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است.

9- کیفیت تیمم چگونه است؟ آیا فرقى بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟
تیمم بدین ترتیب است: ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزى که تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را 
به تمام پیشانى و دو طرف آن از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام 
پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد و احتیاط واجب این است که بار دیگر دست ها را 
به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد. این ترتیب در 

تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یک سان است.
10- تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آن ها و آجر چه حکمى دارد؟

تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک، صحیح است. و بعید نیست، تیمم بر گچ و آهک 
پخته و آجر و امثال آن ها هم صحیح باشد

11- فرموده اید چیزىکه بر آن تیمم مى شود باید پاك باشد، آیا اعضاء تیمم (پیشانى و پشت دست ها) هم باید پاك باشند؟
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احتیاط آن است که در صورت امکان، پیشانى و پشت دست ها پاك باشند و اگر فردى نتواند محل تیمم را تطهیر کند، بدون 
آن تیمم نماید؛ هرچند بعید نیست که طهارت در هر صورت شرط نباشد.

12- اگر انسان نتواند وضو بگیرد و تیمم هم براى او امکان نداشته باشد، چه وظیفه اى دارد؟
اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگیرد و تیمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتیاط باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم بخواند 

و سپس با وضو یا تیمم قضا کند
13- من به بیمارى پوستى مبتلا شده ام، به طورى که هرگاه غسل مىکنم پوست بدنم خشک مى شود. حتى در صورت شستن 
دست و صورتم هم این خشکى به وجود مىآید. بنابراین مجبورم روغن به پوستم بمالم، در نتیجه هنگام وضو به خصوص براى 

نماز صبح با مشکلاتى مواجه مى شوم. آیا جایز است در نمازهاى صبح به جاى وضو تیمم کنم؟
اگر استعمال آب براى شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحیح نیست، و باید به جاى آن تیمم کنید. و اگر ضرر ندارد و 
روغن مذکور مانع از رسیدن آب به اعضاى وضو نباشد، باید وضو بگیرید و اگر مانع است و مى توانید روغن را پاك نموده و 

وضو بگیرید و سپس روغن بزنید، نوبت به تیمم نمى رسد.
14- شخصى به خاطر تنگى وقت، نمازش را با تیمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز براى او آشکار مى شود که وقت 

براى وضو داشته است. نماز او چه حکمى دارد؟
اعاده آن نماز بر او واجب است

    


